
ارمیا باب 8
1«در آن زمان استخوانهای پادشاهان، بزرگان یهودا و همچنین استخوانهای کاهنان، انبیا و سایر
کســانکه در اورشلیــم زنــدگ مکردنــد، از قبرهایشــان بیــرون آورده خواهــد شــد. 2اســتخوانها را جمــع
نمکنند تا دوباره آنها را دفن کنند، بله آنها مثل کود روی زمین در برابر خورشید و ماه و ستارگان ‐
خدایان مورد علاقۀ خود‐ پهن خواهند شد، خدایان که مپرستیدند و از آنها راهنمای مخواستند.
3کسان از این ملّت شریر که زنده بمانند، در جاهای که من آنها را پراکنده مکنم زندگ خواهند کرد.

ول آنها مرگ را بر ادامۀ آن زندگ ترجیح خواهند داد. من، خداوند متعال چنین گفتهام.»
گناه و مجازات

شود؟ اگر کسخورد دوباره بلند نمزمین م کس ویم: «آیا وقت4خداوند به من گفت به قوم چنین ب
راه اشتباه برود، برنمگردد؟  5پس چرا شما ای قوم من، مرا ترک کردید و دیر برنشتید؟ شما به
بتهای خود متوصل شدهاید و نمخواهید به نزد من بازگردید. 6من با دقّت گوش دادم، ول شما حقیقت
نفر از شما نپرسیده ‘من چه اشتباه ی ّاز شما از شرارت خود پشیمان نیست. حت فتید. هیچیرا ن
ّکند. 7حترود، هرکس راه خود را دنبال مم که با سرعت به سوی میدان جن کردهام’ مثل اسب
للها زمان بازگشت خود را مدانند، کبوترها، پرستوها، و مرغهای ماهیخوار همه زمان کوچ خود را
مدانند اما شما ای قوم من، قوانین مرا نمدانید.8چونه متوانید خود را دانا بدانید و بویید قوانین
مرا مدانید؟ ببینید، قوانین من به وسیلۀ کاتبان نادرست عوض شده است. 9خردمندان شما شرمسار و
گیج و درماندهاند. آنها کلام مرا رد کردهاند. این چه حمت است که آنها دارند؟ 10پس من مزارع آنها را
به مالان جدید و زنهایشان را به مردان دیر خواهم داد. همه، از کوچ و بزرگ کوشش مکنند با
تقلّب و ناراست پولدار شوند. حتّ انبیا و کاهنان هم مردم را فریب مدهند. 11آنها طوری با قوم من
رفتار مکنند که گوی زخمهای آنها چیزی جز خراش سطح نیست. آنها مگویند: ‘همهچیز خوب
اسـت.’ درحـالکه هیـچ چیـز خـوب نیسـت. 12ای قـوم مـن، آیـا از انجـام ایـن کارهـای نفرتانیـز شـرم
نداشتیـد؟ نـه، شمـا شـرم و حیـا نداشتیـد؛ و اصلا نمدانیـد خجـالت چیسـت؟ پـس همـراه دیـران ساقـط
خواهید شد. وقت شما را به مجازات کارهایتان برسانم، دیر از شما نشان نخواهد بود. من، خداوند

متعال چنین گفتهام.
13«مخواستم مثل کسکه محصول خود را جمع مکند، قوم خود را جمع کنم؛ اما آنها مثل تاک
بانور، و مثل درخت انجیر بمیوه هستند. حتّ برگهای آنها هم پژمرده شدهاند. پس من اجازه دادم تا

بیانان آن زمین را تصرف کنند.»
14قوم خدا مپرسد: «چرا این چنین ساکت نشستهایم؟ بیایید تا به شهرهای با دیوارهای مستحم برویم
و در آنجا بمیریم. خداوند خدای ما، ما را به مرگ محوم کرده است. او به ما زهری داده که باید آن را
بنوشیم، چون ما برضد او مرتب گناه شدهایم. 15ما امید داشتیم زمان صلح و شفا برسد، اما بفایده
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بود. به عوض آن وحشت به ما روی آورد. 16دشمنان ما هماکنون به شهر دان رسیدهاند. صدای خروش
اسبانشان را مشنویم. از صدای شیهۀ اسبها تمام سرزمین م لرزد. دشمنان ما آمدهاند تا سرزمین ما،

شهر ما، ملّت ما و همۀ چیزهای دیر را از بین ببرند.»
17خداوند مگوید: «مواظب باشید، من مارهای سم ‐مارهای که افسون نمشوند‐ به میان شما

خواهم فرستاد و آنها شما را خواهند گزید.»
اندوه ارمیا برای قوم

18اندوه من بدرمان است
و دل من پر از درد است.

19گوش دهید، در تمام این سرزمین
صدای گریۀ قوم من شنیده مشود.

آنها مپرسند: «آیا دیر خداوند در صهیون نیست؟
آیا پادشاه صهیون دیر در آنجا نیست؟»
خداوند پادشاه آنها، در جواب مگوید:

«چرا با پرستش بتهای خودتان
و با تعظیم در برابر خدایان بارزش بیانان مرا به خشم آوردید؟»

20مردم با گریه مگویند:
«تابستان و فصل برداشت محصول به پایان رسید،

اما ما هنوز خلاص نشدهایم.»
21دل من شسته،

چون قوم من درهم شسته است،
من عزادار، سوگوار و ماتم زدهام.

22آیا مرهم در جلعاد پیدا نمشود؟
و آیا طبیب در آن نیست؟

پس چرا قوم من درمان نشده است؟


